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حافظ
به جانت ای بت شيرين دهن که همچون شمع

شبان تيره، مرادم فنای خويشتن است

هشتگ

حضور زنان بدون حجاب در مراسم  ادامه از 
مختلــف در طــول جنگ چون صفحه اول

خاکسپاری شهدا و جشن پيروزی و عدم تقابل قشر 
طرفدار حجاب با آنهــا در آن محيط های اجتماعی 
می تواند شاهدی باشد بر اين موضوع. اين مسئله از 
طرف بلاگرهای زن بدون حجاب متعارف در محيط های 
اجتماعی و طرفداری آنها از حملات موشکی ايران به 
اســرائيل و اظهار ارادت به رهبر سياسی ايران قابل 

توجه است.
انسجام اجتماعی به عنوان درجه پيوستگی و وحدت 
اعضا، در کنار هويت ملی که اشــاره دارد به احساس 
تعلق و وابستگی افراد يک ملت، تا حد بسيار زيادی 
مديون ايــن جنگ 12روزه اســت. اتحاد گروه های 
ملی گرا و مذهبيون در کنار انسجام درون حاکميت 
و در 2طيف اصولگــرا و اصلاح طلب را می توان يکی 
از شگفتی ها و موهبت های اين جنگ توصيف کرد. از 
اين منظر مصاحبه های زيادی از افراد خارج از کشور 
و مخالف حکومت جمهوری اســلامی پخش شد که 
به وضوح از اقدامات شخص رهبری و سپاه پاسداران 
دفاع می کردند و آن را افتخارآفرين می دانستند. وفاق 
بين مذهبيون و ملی گراها را به کرات می توان به صورت 
سمبل ها و نمادهايی در شبکه های اجتماعی ديد. در 
نظريه هويت اجتماعی تاجفل و ترنر)1979( توضيح 
داده شده است که چگونه مواجهه با تهديدات خارجی 

باعث تقويت هويت گروهی مثبت می شود.
اين نظريه بيان می دارد که افراد تمايل دارند هويت 
مثبتی از گروه خود داشته باشــند. اين موضوع که 
ايرانيان همواره عدالت طلــب و حمايتگر مظلومان 
بوده انــد، در کنــار جنايت های بی شــمار رژيم 
صهيونيســتی در غزه و لبنان و دولــت آمريکا در 
افغانستان و عراق و ســوريه در اين راستا می تواند 
تفســير شــود. اين موضوع حتی در سطح فراملی 
نيز قابل بررسی اســت. هم اکنون مردم و حکومت 
ايران که تشــکيل دهنده ســاختار اجتماعی ايران 
هستند، به عنوان هسته انسجام برای ملت های طرفدار 
حمايت از مظلومان شناخته می شوند. در ادامه نظريه 
واقعيت گرايی شريف)1966( بيان می دارد که چگونه 
رقابت و تعارض با گروه هــای خارجی می تواند منجر 
به افزايش همکاری و وحدت درون گروهی شــود. از 
اين منظر نمايش قدرت موشــکی از سوی حاکميت 
و تحميل ضربات ســنگين ويران کننده عليه دشمن 
متخاصم توانست احساس تعلق و هويت ملی را بين 

مردم بالا ببرد.
موضوع نابســامانی های اقتصادی هم نتوانست به 
شکاف بين مردم و حاکميت در موضوع جنگ منجر 
شود. از اين منظر حتی رفتارهای اجتماعی مردم در 
زمينه ترك شهرهای بزرگ و مهمان شدن در شهرهای 
کوچک، عدم اشاعه پديده احتکار، خريدهای روزمره 
مردم در روزهای جنگ همه و همه نشان دهنده آن بود 
که اقتصاد با تمام نارسايی های خود نتوانسته به عنوان 
انگيزه ای اساســی برای بريدن مــردم از حاکميت 
در موضوع جنگ تلقی شــود و حتی به اســتحکام 
پيوندهای بين مردم و حاکميت با موضوع سرنوشت 
مشترك منجر شده است. تقابل با رسانه های خارجی 
فارسی زبان که تا قبل از جنگ منابع موثق و تا حدی 
موثق از ديدگاه طبقاتی از مردم تلقی می شدند، در 
طول جنگ چهره خود را به نمايش گذاشــت. مردم 
که در بطن جنگ در حال زندگی کردن بودند، عموما 
با اخباری از سوی اين رســانه ها مواجه می شدند که 
راستی آزمايی آن در سطح فردی بسيار آسان اتفاق 
می افتاد. از اين منظر محبوبيت و مقبوليت بسياری از 
رسانه های فارسی زبان خارجی در طول جنگ کاهش 
چشمگيری داشــت. انعکاس اين موضوع را می توان 
در شبکه های اجتماعی در قالب تحليل های جدی يا 
طنز از طرف ولاگرهای ايرانی در داخل ايران و خارج 

از ايران ديد. 
هاچينســون )2005( نيز بيان می دارد که جنگ با 
ايجاد فرصتی برای اجتماع به ساختارهای اجتماعی 
کمک می کند تا به بازتعريــف و تقويت هويت ملی 
بپردازند. در اين مســير ايجاد خاطرات مشــترك 
جمعی، صحبت پيرامون مقاومت، فداکاری، پيروزی، 
عدالت خواهی و دفاع از مظلــوم می تواند به تقويت 
نمادها و آيين های ملی منجر شود. تصاويری تلفيقی 
از چهره رهبرانقلاب و پادشاه هخامنشی )داريوش( 
و ســرودهای مذهبی که با تلفيق آهنگ های ملی 
همخوان بود همه و همه در تأييد اين نظر اســت. اين 
نمادها به عنوان عوامل يکپارچه کننده عمل می کنند 
و به احســاس غرور ملی منجر می شوند و درنهايت 
به آنچه به عنوان اثر پرچم )مولر، 1970( مطرح شده 
اســت می انجامند. در اين رويکرد مردم اختلافات 
داخلی را کنار می گذارند و حول محور رهبری سياسی 
برای مقابله با تهديدات خارجی بســيج می شوند. 
تقويت احساس مســئوليت اجتماعی نيز در طول 
دوران جنگ در ايجاد انســجام و تقويت هويت ملی 
نقش بسزايی دارد. شکل گيری شبکه های اجتماعی 
جديد حمايتگر و پشــتيبان و فعاليت های اجتماعی 
مشترك در اين مسير می تواند بسيار اثرگذار باشد. با 
مرور اپليکيشن های در دسترس )ديوار، شيپور و...( 
آگهی هايی را در طول جنگ شاهد بوديم که جا و مکان 
برای افراد تنها يا امکان مسافرت به شهرهای ديگر را 
بدون پرداخت هزينه ارائه می داد. شرکت در مراسم و 
تجمعات شبانگاهی در تهران و شهرهای بزرگ نيز از 

اين دست بود. 
در پايان، اگرچه اين جنگ توانســت به انســجام 
اجتماعی و تقويت هويت ملــی ايرانيان بينجامد، بر 
عهده مسئولان است که با فراهم شدن چنين فرصت 
مناسبی در شکل گيری روند و فوايد طولانی مدت آن 

پيشتاز باشند.

تأثيرات مثبت جنگ 12روزه 
بر ساختار اجتماعی

دور دنیا

سوژه روز

عاقبت فرار  در چمدان

اشتباه اســت اگر فکر کنید چمدان ها تنها برای حمل 
لباس و وسایل شــخصی اند! مدتی پیش یک زندانی 
فرانسوی خلاق، کاربردی جدید و متفاوت برای چمدان 
ابداع کرد و آن کارکرد جدیــد را جلوی دیدگان همه 
نگهبانــان و کارکنان زندان امتحان کــرد که از قضا با 
موفقیت هم همراه بود. پیشنهاد او به زبان ساده این بود: 

وسیله ای برای »فرار از زندان!«
اما قصه از این قرار بود که یکی از محکومان زندان کوربا 
در حومه لیون فرانسه، محکومیتش تمام شده بود و در 
سالن زندان، منتظر بود تا کارهای اداری آزادی اش انجام 

شود. در همین حین هم سلولی اش که جوانی 20 ساله 
بود و به دلیل جرائم امنیتی سازمان یافته، سال ها 
محکوم شده بود، با استفاده از ازدحام جمعیت، 
در چشم برهم زدنی خودش را در چمدان رفیق 
شفیقش مخفی کرد و پس از مدتی انتظار همراه 

با هم سلولی اش موفق به فرار شد.
نکته  عجیب این اســت که زندانی آزادشــده، برای 

اینکه بتواند چمدان سنگینش را از جلوی در زندان تا 
خودرویی که جلوی زندان منتظرش بود، حمل کند از 
نگهبان این زندان فوق امنیتی کمک خواست و او هم از 
سر خیرخواهی، چرخ دستی مخصوصی را در اختیارش 

قرار داد و اصلا هم به چمدانش مشکوک نشد.
منابع داخلی گزارش داده اند که 24ساعت طول کشید 
تا نگهبانان فهمیدند که یک نفر از زندانیان کم است و 
تا ساعت ها باور نمی کردند یک چمدان ،زندانی آنها را 

فراری داده است.
البته پس از 3روز تــلاش نیروهای امنیتــی، زندانی 
فراری را هنــگام خروج از زیرزمین کمپی در شــمال 
شهر لیون شناسایی کردند و بعد از 25 دقیقه تعقیب 
و گریز با خودرو، او را دستگیر کردند. بد نیست بدانید 
دوست زندانی فراری که دوران محکومیتش را به پایان 
رسانده بود، اکنون به خاطر همدستی با مجرم، در خطر 
بازگشت دوباره به زندان است؛ اما نیروهای امنیتی هنوز 

نتوانسته اند او را پیدا کنند.

بساط ممنوع!

از نامش  می توان کاربردش را حدس زد؛ »پیاده رو«! یعنی 
فضایی در کنار خیابان برای تردد عابران پیاده؛ یعنی جایی 
امن برای رهگذران که در آنجا نگران حفظ جان و سلامت  
خود نباشند. درواقع، این فضا  جایی عمومی است و به همه 
شهروندان تعلق دارد و به منظور تســهیل در رفت و آمد و 
ایمنی عابران پیاده اختصاص یافته اســت. اما گاهی این 
فضای عمومی به جایی اختصاصی تبدیل می شــود؛ مثل 
مغازه ای لبنیاتی در محل ما که بخشــی از اجناسش را  در 
پیاده رو  کنار مغــازه  می چیند یا دستفروشــی که گاهی 

بساطش را در بخشی از پیاده رو پهن می کند.
اما موضوعی که مدتی است اهالی برخی محله ها را نگران 
کرده، ســد معبر جگرکی ها یا املت فروشی هایی است که 
کل طول و عرض پیاده رو هــا را اشــغال کرده اند و علاوه 
بر راه انداختــن بو و آزار خانه های اطــراف، با چیدن میز و 

صندلی، به عابران پیاده هم اجازه رفت و آمد نمی دهند.
البتــه در اینگونه مــوارد، مأمــوران شهربان ورفع ســد 
معبرشهرداری برای احقاق حق شهروندان به این موضوع ها 
رسیدگی می کنند، اما ما هم به عنوان یک شهروند متعهد، 
می توانیم با نخریــدن از این مغازه دارهــای مغرور، آنها را 

مجبور به جمع کردن بساطشان کنیم.

وقتی چینی هافارسی حرف می زنند 
زبان و فرهنگ ایرانی در خاور دور هم نفوذ کرده و واژه ها و سنت های فارسی زیادی در این منطقه دیده می شوند

امسال، 2کشــور ايران و 
تايلند کــه هردو قدمتی 
هــزاران ســاله دارند، 
هفتادمين ســال روابــط ديپلماتيک خود را جشــن 
می گيرند؛  2کشــوری که البته ارتباط فرهنگی آنها به 
قرن ها پيش بازمی گردد و لابه لای آداب و رســوم، دين، 

غذا و حتی معماری اين 2سرزمين، اين روزها هم می توان 
اشتراك هايی فرهنگی يافت. البته که اشتراك های زبانی 
و فرهنگی ميان ايران و ديگر کشــورهای فلات ايران 
چندان دور از ذهن نيست؛ مثل اشتراکات ما با کشورهايی 
نظير افغانستان، پاکستان، تاجيکستان، ارمنستان و.... 
اما اين تشابهات با کشورهای شرق و جنوب شرق آسيا، 

مثل تايلند، چين، ژاپن و... کمی دور از ذهن است. برخی 
از کاربران شبکه های اجتماعی اين وجوه تشابه خود با 
کشور عزيزمان را دســت مايه توليد پست ها و لايک ها 
کرده اند که قابل توجه اســت. در اينجا به برخی وجوه 
اشــتراك ايران با برخی کشورهای شرق و جنوب شرق 

آسيا اشاره می کنيم.

سیدسروش‌طباطبایی‌پور

ایران و تایلند
یکی از وجوه مشترک این دو سرزمین، غذاهای ایران و تایلند است. مثلا 
پایه بیشتر غذاهای این دو کشور، برنج است، یا غذایی به نام کائو بری در 
تایلند پخته می شود که شــبیه بریانی، غذای سنتی مردم اصفهان است. 
کلمات مشــترک میان زبان فارســی و زبان تایلندی که شبیه هم تلفظ 
می شوند هم قابل توجه است و نشــان از تعامل تاریخی و فرهنگی میان 

این دو کشور است؛ کلماتی مثل کمربند، پوشاک، کلم، گلاب، کاروان و...
برخی مراسم مذهبی مثل عاشورا هم برای مردم تایلند قابل توجه بوده که از 
روی ملودی های محزون برخی از نواهای عاشورایی در دوران های گوناگون، 
نغمه هایی ساخته اند که اکنون در تایلند هم استفاده می شود و در آنجا نماد 

پرستش خداوند است.

ایران و چین
راه ابریشم، مســیری کهن در مناســبات تجاری میان ایران و چین بود؛ 
اما تجارت و همین مسیر تاریخی باعث شد میان مردم این دو سرزمین، 
موارد مشابه فرهنگی فراوانی رخ دهد. مثلا سنت هدیه دادن و کادوکردن 
هدایا در میان مردم هر دو ملت، رایج اســت. یا سنت هایی 
مثل خانه تکانی در اواخرســال چینی، درست مثل نوروز 
ما انجام می شــود. میان اســطوره های دو سرزمین هم 
تشابهات فراوانی وجود دارد؛ مثلا درست شبیه نبرد رستم 
و سهراب، جنگی بین پهلوان چینی، لی چینگ و پسرش 

در می گیرد و همان ماجراها رخ می دهد. 

ایران و مالزی
تأثیر فرهنگ ایرانی ها  و مالایی ها در 2کشور ایران و مالزی هم بسیار عمیق 
و گسترده است. مثلا در موزه هنرهای اسلامی مالزی در کوچینگ، اشیای 
قدیمی فراوانی وجود دارد که با اشیای به کار رفته در ایران کهن مشترک 
است. مثلا یک اسطرلاب در این موزه به چشم می آید که ایرانی ها هم در 
گذشته برای کارهای نجومی از آن اســتفاده می کردند. قلمدان، وسایل 
کشاورزی و خرمنکوبی و چیزهایی از این دست، ازجمله مشترکات فرهنگی 
است که در این موزه نگهداری می شود. کلماتی مثل انگور، خرما، پهلوان 
و چیزهایی از این دست در 2زبان فارسی و مالایی شبیه هم است و نشان 

از نزدیکی فرهنگی.

داستان جهانی دختران دریا
روایت زنان ماهیگیر جزیره هنگام در قاب دوربین و نگاه جهانیان

صبوری زنان ماهيگير جنوب است.غروب و تنهايی او بر بســتر دريا، نمادی از استقامت و قايق و دل امواج جزيره هنگام آرام گرفته است. منظره   کبری اربابی، پس از يک روز طولانی و پرکار، در سکوت 

برايشان خانه، کار و اميد است. و پيوندی عميق با طبيعت، نماد زنانی است که دريا دريا بوده است. او  با تجربه ای از سال ها ماهيگيری ســکينه کريم دادی از دهه 20زندگی تا امروز در 

حوا اربابی از اهالی قديمی جزيره هنگام که 30سال است ماهيگيری می کند.

 کبری اربابی، بيش از 20سال است که به صيادی 
مشغول است. جلوه ای از تداوم سنت های بومی 
در چهره و قامت او ديده می شــود؛ زنی که قصه 

مقاومتش در قاب دوربين ثبت شده است.

 قدســی نژاد هر هفته چند روز به دريا می رود و بخشی 

از صيدش را در رستوران کوچک خود استفاده می کند 

و مابقی را از طريق اينســتاگرام به مشتريان سراسر 

ايران می فروشد. او با بهره گيری از ظرفيت شبکه های 

اجتماعی، راه جديدی برای اقتصاد خانوادگی يافته است.

صورت هايی آفتاب سوخته، برقع ‌فاطمه‌عباسی
بر چهره و دســت هايی که رنج و 
مهارت سال ها را به رخ می کشند؛ اينها همان »دختران 
دريا«ی ايران  هســتند؛ زنانی کــه در عصر صنعتی و 
قوانين نابرابر همچنان ســنت ماهيگيری را زنده نگه 
داشــته اند. اين روزها دختران دريای جزيره هنگام نه 
 فقط برای اهالی جنوب، بلکه برای جهان نيز چهره هايی

آشنا شده اند. 
نشريه معتبر آمريکايی »نيويورکر« به تازگی با گزارشی 
تصويری و اختصاصی، روايتی تازه از اين زنان ماهيگير 
منتشر کرده؛ زنانی که در طلوع سحر، پيش از آنکه جزيره 
از خواب بيدار شــود، بدون حضور مردان به دل آب های 

نيلگون خليج فارس می زنند.
گزارش نيويورکر به قلم رابين رايت، با عکس هايی از فروغ 

علايی ـ عکاس جوان ايرانی ـ منتشر شده؛ کسی که سال ها 
کنار اين زنان زندگی و تلاش شان را با دوربينش ثبت کرده 
است. فروغ علايی که روزگاری دانشجوی حقوق بود، بعدها 
به عکاسی مستند روی آورد و لحظه هايی از زندگی زنانی را 
شکار کرد که با قايق های فرسوده و دستی خالی، باراکودا 
و امپراتور اســپنگلد را به خانه می آوردند؛ ماهی هايی با 

دندان های تيز که صيدشان جسارت می خواهد.
نيويورکر در اين گزارش، دختران دريا را تنها ماهيگيران 
زن ايران و حتی نادر در کل خليج فارس معرفی کرده است؛ 
زنانی که از طلوع تا غروب بــرای تأمين نان خانواده، رنج 
امواج را به دوش می کشند. يکی از تصاوير ماندگار علايی، 
کبری اربابی را نشان می دهد که  ربع قرن در دريا بوده وبا 
برقع سنتی و وزنه ای بســته به انگشت پايش، برای صيد 

آماده می شود.

اگرچه اکنون تعداد دختران دريا حدود 15نفر است و نسل 
جديد بيش از گذشته جذب مشاغل شهری و تحصيلات 
شده اند، اما نيويورکر روايت می کند اين زنان بخش بزرگی از 
اقتصاد خانوادگی در اين جزيره سنتی اند. آنها فقط ماهيگير 
نيستند؛ برخی مثل خديجه قدسی نژاد، جوان ترين صياد 
جزيره و مادر يک کودك، با استفاده از اينستاگرام به شهرت 
رسيده و صيد تازه را تا مرکز کشور می فرستد؛  نمونه ای از 

اميد و پاسخ خلاقانه به دگرگونی های مدرن.
امروز، دوربين فروغ علايی و روايــت نيويورکر، نه فقط 
زندگی سخت و مهارت خاص دختران دريا را جهانی کرده، 
بلکه نشان داده حتی در دورافتاده ترين نقاط ايران، زنان 
می توانند ميراث دار سنت و الهام بخش تغيير باشند؛ زنانی 
مقاوم، مستقل و عاشق دريا که هنوز اميد و جسارت را از 

موج ها می گيرند.


